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 مهناز  وحدتی     

 

 پنج خطی قصه 

رود. ب قصد دارد برای دیدن دخترش طلا خانوم به ده بالاییدر روستا زندگی میکند پیرزنی که  خان باجی

بعد از   یخان باجاز طرف دخترش پیغام اورده که بسیار دلتنگ مادر است. خان باجیهمسایه  زهری خان

با  ی برای او پیش میاید که در هر قسمت در راه مخاطراتراهی میشود .  راست وریست کردن امورات خانه 

و به راه خود ادامه  موانع مسیر رفع شده مل یکی از  ،سورمه و هاشیماتو و مل زهری خانکمک ذکاوت ،

و بعد از دیدار با نوه ها و چند روزی اقامت قصد برگشت میکند  به مقصد میرسد  خان باجیمیدهد . بالاخره 

روبرو ،هستند  موانع که حالا منتظر بازگشت پیرزن  که این بار با پنهان شدن در کدویی بزرگ دوباره از همان

 می شود و این بار با فریب حیوانهای جنگل به سلامت به خانه اش می رسد.

 

 :شخصیتهای قصه

 هاشیماتوپیرزنی مهربان روستا که بعد از رفتن دخترش به خانه شوهر با سورمه و مل مل و    خان باجی

 زندگی میکند. 



است و با هوش زیادش میتواند باهوش و دانشمند که مخترع  ، خان باجیپسری در همسایگی  ذکاوت

 قصه است.در واقع او نماینده عقل و هوش در  ارایه دهد. تی خوبی برای مشکلاحل ها راه 

امت و قوی هیکل که زور زیادی دارد ولی فوق است که مردی بلند ق یکی از افراد روستا  زهری خان

 نماینده قدرت است . زهری خانالعاده با احساس است.

 خرگوشی شیطون و بازیگوش که بسیار فعال است و در واقع افکار و راه حل های ذکاوت با   سورمه

 کی از عادات سورمه این است که بعلت اینکه تند و سریع یقدرت و اراده او به اجرا در میاد.  

 میگوید و تنها مل مل میتواند درست کلمات را بازگو کند.کلمات را سرو ته  صحبت میکند  

 ورمه نماینده اجرا و اراده است.س  

 وریست تد ژاپنی بوده که بعنوان جهانگر نی که صاحب قبلی اش یک سگی پیر با تجربه ژاپ هاشیماتو

 امده و با او زندگی میکند. هاشیماتو  خان باجیهاشیماتو به خانه فوت کرده وبه روستا امده و   

 نماد مهربانی و وفا است .  

 .نس و تنبل گربه ای چاق بدج  مل مل

 دختری مهربان و وفادار و باسلیقه و کدبانو طلاخانوم

و این میدهد که مزرعه کدو دارد و بهترین کدوها را در زمینش پرورش   خان باجیداماد  قا کدوییا

 آنهاست و همینطور جزو افتخارتش محسوب می شود. کار جزو ارثیه خانوادگی

 هم از شخصیتهای دیگر هستند که در بضی ایتم ها حضور می یابند. ببرو  شیرو  گرگ

 

 



 طرح :

پیرزنی است که  در پایین ده زندگی میکند. دخترش طلا خانوم با همسرش اقا کدویی ازدواج کرده  خان باجی

و برای زندگی به بالا ده رفته است. اقا کدو یی مزرعه کاشت کدو دارد و این کار ارثیه خانوادگی آنهاست و او 

  . ندبه این کار افتخار میک

میم وقتی از تص زهری خانرش برود.دن دختکه بسیار دلتنگ دخترش است  تصمیم میگیرد به دی خان باجی

ه تتصمیم خود را گرف خان باجیباخبر می شود خطرات بین جنگل را برای او بازگو میکند ولی   خان باجی

که مردی درشت اندام است ولی روح لطیفی دارد و با کوچکترین تلنگری گریه اش میگیرد  زهری خاناست . 

 و سورمه زهری خانگریه میکند . ذکاوت پسر از اینکه ممکن است بین راه خطری خان باجی را تهدید کند 

یبینند راضی می شوند که حتی در و هاشیماتو و مل مل از سفر خان باجی ناراحتند ولی وقتی دلتنگی او را م

 و هدیه برای دختر و نوه هایش این سفر به او کمک کنند. خاله روز سفر صبح زود بعد از تهیه سور و سات

 راهی می شود. 

دو پاره  خواهد به ببری خان است. ببری میخواهد پیرزن را بخورد ولی پیرزن از او میبا اولین خطر مواجه 

حل کند اجازه دارد برود و بعد که چاق چله شد  لی ببری خان میگوید اگر مشکل او را استخوانش رحم کند و

حل  زهری خانببری به دست  را تعقیب کرده وقتی میبیند مشکل خان باجیبرگردد .هاشیماتو که پنهانی 

. یکی از دندان های ببری خراب شده و درد امانش را می شود سریع با ده بازگشته و با زهری خان برمیگردد

بریده است. زهری خان با بستن طنابی به دندان و اتصال به شاخه ای و کشیدن آن او را از دندان درد نجات 

 به راهش ادامه میدهد. خان باجیمیدهد. ببری اجازه رفتن به پیرزن میدهد .زهری به روستا بازمیگردد و 

ا آن مواجه می شود برخورد با اقا گرگه است. گرگه نیزبه قصد خوردن پیرزن دومین خطری که خان باجی ب

شکل و اگر مگه مشکلش بازگو میکند و در عوضش گر را دارد که خان باجی با چرب زبانی او را منصرف میکند

بچه اش را گم کرده است و نمیتواند او را مشکل گرگه این است که  او حل شود اجازه عبور به پیرزن میدهد.

ذکاوت وقتی مشکل اقا گرگی را می شنود از او سوالاتی میکند که ت میرود و به دنبال ذکاوهاشیماتو  بیابد.



به این نتیجه می رسد که اقا گرگی شب روی تپه ای برود و لالایی که همیشه برای فرزندنش میخوانده را 

ش را بچه گرگ مادربخواند تا کودکش با شنیدن لالایی او به سراغش بیاید . این ترفند موثر واقع می شود و 

 ه عبور به پیرزن میدهد.گرگی هم اجازبا همین لالایی می یابد.

 

ر به سختی می تواند او را راضی کند.شی خان باجیسخت است و سومین خطر مقابله با شیر است که بسیار سر 

اری ماده ای خواستگ میخواهد از شیرنیز مشکلش را  بازگو میکند و خان باجی باید مشکل او را حل کند. شیر 

ندارد . اینجا سورمه بنا به تشخیص هاشیماتو به میدان میاید . سورمه کند ولی خجالت میکشد و جرات بازگو 

با کلی صحبت و نقشه کشیدن بالاخره شیر خجالتی را راضی میکند که برای خواستگاری اقدام کند. شیر ماده 

شیر بعد از رفع مشکلش به پیرزن اجازه ده از این پیشنهاد استقبال میکند.که مدتها منتظر این فرصت بو

  .میدهد که عبور کند

خان باجی به دیدن طلا خانوم رفته و چند روزی میهمان انها می شود. موقع بازگشت برای حل معضل حیوانات 

بزرگترین کدوی مزرعه را چیده و خان باجی درون آن  پنهان اقا کدویی ،جنگل که منتظر خان باجی هستند 

د و سپس به گرگ و ببری میرسد و ورده به شیر می رسمی شود. کدو توسط اقا کدویی هل داده و قل قل خ

 با فریب آنها به سلامت به خانه بازمیگردد.

 

 قسمت اول طرح سریالی عروسکی کدو قلقله زن

م تصمی خان باجیادر است با رسیدن زهری خان از ده بالا و اوردن پیغام از سوی طلا خانوم که دلتنگ دیدار م

بابت  نعلیرغم میلشاصحبت میکنند و  خان باجیدرباره سفر  ستانش میگیرد که به دیدار دختر برود. دو

 دارند.  خان باجیبرای سفر  او قصد کمک دوری از

 قسمت دوم:



خان زهری خان برای مادر بزرگ چوبدستی درست میکند تا او را از شر حیوانات جنگل درامان نگه دارد ولی 

تنها را  خان باجیتوان حمل چوب دستی سنگین را ندارد . هاشیماتو به دوستانش قول میدهد که  باجی

 نها خبر بدهد. و هر کجا به کمک احتیاج داشت به آنگذارد 

 

 قسمت سوم

علاقه اش را بپزد  و چون دست درد دارد سورمه و مل مل هاشیماتو رد میخواهد برای طلا نان مو خان باجی

که همین باعث خشم سورمه می شود و اوضاع خانه بهم از زیر کار در میرود  مل مل باید کمکش کنند. 

مده و برای اینکه رفع غایله بشود با اختراع وسیله آ خان باجییدن سرو وصدا به خانه میریزد. ذکاوت با شن

مل مل دوباره به شود. یاد میدهد که جطور خمیر را وزر بدهد بی انکه دچار دست درد  خان باجیکوچکی به 

 رختخوابش برمیگردد و سورمه نیز با اشتیاق به نحوه کار دستگاه نگاه میکند.

 قسمت چهارم:

از حال می  و اندوه صبح زود در مقابل مشایعت دوستانش راهی می شود. زهری خان از شدت گریه خان باجی

و زهری را و برای زهری شربت قندی درست کرده  مجبور می شود دوباره به خانه باز گشته خان باجیرود و 

رام شدن زهری خان دوباره راهی می شود و بعد از آ خان باجیه باز میگردد. دلداری بدهد که به زودی به خان

 ند.را تعقیب میک خان باجیما میبینیم هاشیماتو این سگ مهربان پنهانی 


